
پرسش ۷۶: معنای آیه ی(که در آن روز شما را از نعمت ها بازخواست می کنند) 

سؤال/ ٧٦: ما معنى: ﴿ثمَُّ لتَسُْألَنَُّ یوَْمَئذٍِ عَنِ النَّعِیمِ﴾([162]) ؟ 

معنی(که در آن روز شما را از نعمت ها بازخواست می کنند)([163])  چیست؟ 

الــجواب: الــنعیم: ھــم محــمد وآل محــمد (علیھم الســلام) كــما ورد عــنھم (علیھم الســلام)
 .([164])

پـاسـخ: هـمان گـونـه که از اهـل بیت روایت شـده اسـت، مـنظور از نـعمت هـا محـمد و آل 
محمد (علیھ السلام) می باشند([165]). 

والـسؤال عـنھم (علیھ السـلام) یـوم الـقیامـة لـعظیم شـأنـھم نسـبةً إلـى مـن سـبقھم مـن 
الأنــبیاء والــمرســلین، فــالأنــبیاء والــمرســلون ومحــمد وآل محــمد (علیھ الســلام) أنــوار 
أضـاءت الـطریـق لأمـمھم، وبـھم یـعرف طـریـق الله سـبحانـھ وتـعالـى، ویـمیز الـحق مـن 
الـباطـل بسـیرتـھم ونـھجھم وحـكمتھم وأقـوالـھم وأعـمالـھم، ومحـمد وآل محـمد نـور الله 

سبحانھ وتعالى([166]). 

بـازخـواسـت در مـورد آنـها (علیه السـلام) در روز قیامـت بـه خـاطـر شـأن و مـنزلـت عظیم آنـها 
نسـبت بـه انبیا و فـرسـتادگـان پیش از خـودشـان می بـاشـد. انبیا و فـرسـتادگـان و محـمد و آل 
محـمد (علیه السـلام) انـواری هسـتند که راه را بـرای امّـت هـای خـویش روشـن سـاخـتند و بـه 
وسیله ی آنـها راه خـداونـد سـبحان و مـتعال شـناخـته می شـود و بـا سیره و اسـلوب و حکمت 
و سـخنان و کِردار آنـها، حـق از بـاطـل بـازشـناخـته می شـود، و محـمد و آل محـمد نـور 

خداوند سبحان و متعال می باشند([167]). 

فـھم (علیھ السـلام) كـالـشموس الـتي أضـاءت الـطریـق لھـذه الأمـة الإسـلامـیة، ولـكن 
لـلأسـف أعـرضـت الأمـة عـنھم، ولـم تـقتدِ بسـیرتـھم، أمـا بـقیة الأنـبیاء والـمرسـلین (علیھ 



السـلام) فـقد كـانـوا كـالـشموع الـتي أضـاءت الـطریـق لأمـمھم، ولھـذا یھـدد الله سـبحانـھ 
وتعالى بأنھ سیسأل ھذه الأمة عن محمد وآل محمد (علیھ السلام). 

آنـها  چـون خـورشیدهـایی هسـتند که راه را بـرای این امّـت اسـلامی روشـن کردنـد ولی بـا 
کمال تـأسّـف امّـت از آنـها روی بـرگـردانید و بـه سیره و روش آنـها اقـتدا نـنمود؛ امـا بقیه ی 
انبیا و فـرسـتادگـان (علیھ السـلام)، هـمانـند شـمع هـایی بـودنـد که راه را بـرای امّـت هـای خـود 
روشـن سـاخـتند و از همین رو خـداونـد سـبحان و مـتعال هشـدار می دهـد که از این امّـت 

درباره ی محمد و آل محمد (علیھ السلام) بازخواست خواهد کرد. 

فـالـطریـق الـذي یـضاء بـالـشموع لـیس كـالـطریـق الـذي یـضاء بـالـشموس، والـذي 
یـتیھ ویـضیع طـریـقھ مـع أنّ ھـذا الـطریـق مـضاء بـالـشموس الـطالـعة الـباھـرة، أولـى بـأن 
یـعاتـب ویـحاسـب ثـم یـعاقـب. وسُـئل أمـیر الـمؤمـنین عـلي (علیھ السـلام) مـن الـذیـن بـدلـّوا 

نعمة الله كفرا؟ً فقال (علیھ السلام):(دعھم لغیھم ھم قریش)([168]). 

راهی که بـا شـمع هـایی روشـن می شـود هـمانـند راهی که بـا خـورشیدهـا روشـن می گـردد، 
نمی بـاشـد، و آن کس که سـرگـردان می شـود و راهـش را گـم می کند، در حـالی که این راه بـا 
خـورشیدهـای روشـن و تـابـان روشـن گشـته، سـزاوارتـر اسـت بـه اینکه مـورد حـساب و عـتاب 
قـرار گیرد، و سـپس عـقوبـت گـردد. از امیر الـمؤمنین (علیھ السـلام) دربـاره ی کسانی که نـعمت 
خـدا را بـه کفر تـبدیل کردنـد پـرسیده شـد. آن حـضرت (علیھ السـلام) فـرمـود:(آنـها را در بـدی 

هایشان واگذارید؛ آنها قریش هستند).([169]) 

وفـي زمـان الـرسـول (صلی الله علیھ و آلـھ و سـلم)؛ قـریـش: ھـم الـذیـن یـعیشون حـول الـكعبة 
فـي أم الـقرى مـكة، وفـي زمـان الـقائـم (علیھ السـلام) قـریـش: ھـم الـذیـن یـعیشون حـول 
ضـریـح عـلي (علیھ السـلام) فـي أم الـقرى فـي ھـذا الـزمـان وھـي الـنجف، ومـن قـریـش فـي 
ھـذا الـزمـان بـعض عـلماء الـدیـن، وھـم الـذیـن یـقدم الـقائـم (علیھ السـلام) خـمسمائـة مـنھم 
فـیضرب أعـناقـھم، ویـعید ذلـك سـت مـرات، كـما ورد فـي الـروایـة عـن أھـل الـبیت (علیھ 

السلام)([170]). 



در زمـان رسـول خـدا  قـریش کسانی بـودنـد که پیرامـون کعبه در ام الـقرای مکه زنـدگی 
می کردنـد و در زمـان قـائـم، قـریش کسانی هسـتند که پیرامـون ضـریح امـام علی (علیھ السـلام) 
در ام الـقرای این زمـان یعنی نـجف، زنـدگی می کنند. از جـمله قـریشیان در این زمـان، 
بـرخی عـلمای دین هسـتند؛ هـمان هـایی که قـائـم (علیھ السـلام) پـانـصد تَـن از آنـها را پیش 
می آورد و گـردن می زنـد و این کار را شـش مـرتـبه تکرار می کند؛ هـمان طـور که در روایت از 

اهل بیت آمده است.([171]) 

وورد فـي الـروایـة أنّ الـقائـم (علیھ السـلام) یـفتح مـدیـنة الـنجف كـما فـتحت مـكة عـنوة 
وبـالسـیف ویـقتل مـقاتـلیھا، ویـقتل الـقائـم فـي الـنجف حـتى یـرضـى الله([172])، كـما ورد 

في الروایات عنھم (علیھ السلام). 

در روایت آمـده اسـت که قـائـم شهـر نـجف را فـتح می کند، هـمانـطور که شهـر مکه بـا قهـر 
و شمشیر فـتح شـد و جـنگجویانـش را بـه قـتل می رسـانـد، و قـائـم در نـجف آنـقدر می کشد تـا 
خـداونـد راضی و خـشنود گـردد؛([173]) هـمان گـونـه که در روایت اهـل بیت (علیھ السـلام) آمـده 

است. 
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